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چكيده
مرورى بر ادبيات «سرمايه اجتماعى» نشان مى دهد كه هدف اصلى پايه گذاران و صاحبنظران اين مفهوم تنبه 
و توجه دادن دولت مردان، سياست گذاران و كارگزاران توسعه به اين سو بود، كه بدون توجه به نقش شبكه ها، 
تعاملات و مناسباتى كه در لايه ها و سطوح پايين جامعه (خارج از حوزه سياست و تصميم گيرى) جريان دارد 
و همچنين با بى اهميت تلقى كردن آن، پيش بردن برنامه هاى توسعه نه تنها دشوار بلكه با شكست توأم خواهد 
ــت يابى به توسعه ا يى پايدار و متوازن، ابتناء سياست ها و برنامه هاى توسعه به ظرفيت هايى  بود و راه حل دس
است كه ريشة فرهنگى داشته و مختص هر زادبومى است؛ به همين دليل مى تواند وفاق اجتماعى، همكارى 
و مشاركت مردم را در تحقق اهداف سياست ها و پيش برد برنامه هاى توسعه تسهيل نموده و پيوند مستحكمى 
بين دولت و مردم برقرار نمايد. در سايه اين پيوستگى؛ انسجام و وفاق اجتماعى لازم در باب اين كه آرمان ها 
ــود. مرورى بر ارزيابى هاى صورت  ــت يافت نيز حاصل مى ش و مصالح كدامند و چگونه مى توان بدان ها دس
ــعه بلندمدت و ميان مدت در كشور ما، گوياى اين حقيقت  ــت ها و برنامه هاى توس گرفته در خصوص سياس
است كه يكى از مهم ترين دلايل ناكامى آن ها، فقدان اجماع و وفاق اجتماعى بر سر اهداف و به تبع آن ضعف 
سرمايه اجتماعى و ناتوانى در جلب مشاركت عمومى براى تحقق اهداف اين برنامه ها و سياست هاست. در 
اين مقاله نقش و اهميت سرمايه اجتماعى در سياست گذارى و برنامه ريزى هاى كلان توسعه، تبيين شده است. 
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طرح مسأله
ــى ايدئولوژى ها و  ــتم، فروپاش ــرى در اواخر قرن بيس ــولات نظ ــى از مهم ترين تح يك
ــت. (گيدنز، 1380: 8) كه دست كم، بيش از نيم قرن بر فضاى  ــت و چپ اس فراروايت هاى راس
ــى اجتماعى جهان غالب بود. اين دوره مصادف بود با مطرح شدن «فرهنگ» به عنوان  سياس
ــرد را دامن زده  ــتى كه جنگ س ــتى و سوسياليس پارادايم جايگزين ايدئولوژى هاى ليبراليس
ــت و يكم، بسيارى از انديشه ورزان و نظريه پردازان از  بود. (توحيدفام، 1382) در آغاز قرن بيس
ــير فرهنگى جهان كوشيده اند تغيير و تحولات سياسى اقتصادى را مورد ارزيابى  طريق تفس
ــير با ذائقة جوامع و فرهنگ هايى كه پيش از اين مجال عرضه اندام  قرار دهند. اين نوع تفس
ــازگار بود. به ويژه جوامع  ــتر س ــتند و زير آوار روايت هاى بزرگ خاموش بودند، بيش نداش
ــوى غرب به آن ها  ــه دار آن ها حتى مانع از پذيرش تمام آن چه از س ــرقى كه فرهنگ ريش ش
ــعه و پيشرفت ديكته مى شد، مى گرديد. «وولكاك و نارايان» در باب توجه  تحت عنوان توس
به مفهوم سرمايه اجتماعى و فرهنگ در ادبيات توسعه مى نويسند: «تا دهة 1990 عمدة نظريه هاى 
توسعه ديدگاه هايى بالنسبه كوته بينانه و حتى متناقض دربارة نقش روابط اجتماعى در توسعه اقتصادى داشتند 
ــتفاده نبود. براى مثال در دهه هاى 1950 و 1960  ــتى كه عرضه مى كردند چندان قابل اس و توصيه هاى سياس
ــم هاى سنتى زندگى همچون موانعى بر سر راه توسعه تلقى مى شد». (وولكاك و  روابط اجتماعى و راه و رس
ــاس اين تحول نظرى، بسيارى از رهبران كشورهاى شرقى _ به ويژه  نارايان، 1384: 531) براس
ــياى جنوب شرقى_ كوشيده اند با تكيه بر فرهنگ بومى زمينة توسعه و تحول سريع،  در آس
ــود فراهم كنند. تلاش هاى اين رهبران و جوامع آن ها  ــه و پايدار را براى جوامع خ همه جانب
ــت كه الگوهاى پيشين رشد و توسعه را  ــعه، در برخى موارد آن چنان خيره كننده اس در توس
ــش هاى جدى مواجه كرده است. بدين ترتيب فرهنگ جوامع غيرغربى و غيراروپايى  با پرس
ــازى به عنوان يك عامل بازدارنده پيشرفت تلقى مى شد، اكنون ديگر  كه در نظريه هاى نوس
به عنوان موتور محرك توسعه بومى، متوازن و پايدارى تلقى گرديد. (كاظمى، 1382: 46) و اين 
ــه هاى تاريخى، اجتماعى و فرهنگى يك جامعه  ــطح متفكران پذيرفته شد كه ريش امر در س
مى تواند بنيان يك توسعة درون زا، مولدّ و پايدار را فراهم سازد و در صورت غفلت از آن، به 
عنوان يكى از عوامل بازدارنده و مانع توسعه، نقش ايفا خواهد كرد. (توسلى، 1380: 175- 174) 
ــلامى  ــن گفتمانى از دهة 1970 ميلادى و نيز تأكيد گفتمان انقلاب اس ــم طرح چني به رغ
ــعه در ايران كماكان از  ــت ها و برنامه هاى كلان توس ــاى فرهنگى و بومى، سياس ــر بنيان ه ب
ــت. يكى از مصاديق  ــطح ملى رنج برده اس ــرمايه اجتماعى در س فقدان اجماع نخبگان و س
ــند چشم انداز  ــأله اى را به وضوح مى توان در ارزيابى ميزان تحقق اهداف س بارز چنين مس
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ــاهده كرد. در اين زمينه به وضوح برنامة چهارم  ــعه، مش در برنامه هاى چهارم و پنجم توس
ــارض متمركزند و در تداوم و تكميل يكديگر در  ــم بر رهيافت ها و گاه اقدامات متع و پنج
ــم انداز ارزيابى نمى شوند. در تبيين اين ناهمسويى، برخى از برنامه ريزان، اهداف  نيل به چش
چشم انداز و سپس مبانى نظرى برنامه چهارم توسعه را با چالش مواجه ساخته اند كه فارغ از 
ــتنباط است، نبود اجماع بين نخبگان و وفاق  اعتبار اين ارزيابى ها، آن چه به وضوح قابل اس
ــعه و سپس برنامه هاى اجرايى معطوف به آن است.  ــر آرمان ها و اهداف توس اجتماعى بر س
در اين مقاله بر اهميت اين مسأله در آسيب شناسى برنامه هاى توسعه تأكيد شده و توجه به 
ــعه بر سرمايه اجتماعى در سطح ملى  ــت ها و برنامه هاى كلان توس آن از طريق اتكاى سياس

مورد احتجاج قرار گرفته است.

در نوشتار حاظر اهداف به سه دسته زير تقسيم شده اند.
1. تبيين اركان و ابعاد مفهومى توسعه پايدار؛ 

2. تبيين ابعاد مفهومى سرمايه اجتماعى؛
ــت ها و برنامه هاى كلان توسعه و تحقق  ــرمايه اجتماعى در سياس 3. تبيين نقش و اهميت س

اهداف توسعه پايدار و متوازن. 

ــتيابى به اهداف مقاله، از روش  ــأله مورد بررسى و دس ــتيابى تبيين ابعاد مس به منظور دس
اسنادى و كتابخانه يى استفاده شده است. اسناد مورد بررسى شامل سند چشم انداز، سياست ها 
ــرمايه  ــو به س ــعه بوده و منابع نظرى نيز از يك س و قوانين برنامه هاى چهارم و پنجم توس
ــى در خصوص آسيب شناسى  ــوى ديگر به گزارش هاى پژوهش ــعه و از س اجتماعى و توس
ــت، الزامات و مبانى نظرى توسعه و  ــعه تعلق دارد. از مرور اين منابع نخس برنامه هاى توس
سرمايه اجتماعى تبيين شدند و به عنوان الگويى مطلوب در يك نمايه معرفى گرديد و سپس 
ــعه پس از تدوين سند چشم انداز (برنامه هاى چهارم و پنجم  ــى اسناد فرادستى توس با بررس

توسعه) به ارزيابى وضع موجود پرداخته شد. 

زمينه هاى نظرى مفهوم سرمايه اجتماعى 
در زمينة سرماية اجتماعى، آرا بسيارى از نظريه پردازان امروزى، بازتاب انديشة بسيارى از 
علماى اجتماعى قرن نوزدهم است. (فيلد، 1386: 13) چرا كه يكى از مباحث اصلى در جامعه 
ــيك، چگونگى بازيابى نظم و انسجام جامعه در برابر فردگرايى لجام گسيخته  ــى كلاس شناس
ــى از «رنسانس» و تحولات فكرى ناشى از آن بوده است. جامعه شناسان كلاسيك برآن  ناش



فصلنامه ره نامه سياستگذارى، سال دوم، شماره چهارم، زمستان301390

ــتگى و برقرارى نظم، در جامعة به شدت  ــبى از چگونگى بازيابى همبس بودند تا تبيين مناس
رو به تغيير و دگرگونى، ارائه كنند. (فيلد، 1386: 15) 

ــوى «آلكسيس دوتوكويل1» (1832) در بيان حاصل سفرهايش به سراسر  نويسنده فرانس
ــال 1831، به تشريح زندگى انجمنى مهيج و پررونقى پرداخت كه بنياد  ايالات متحده در س
ــرفت اقتصادى آن را تشكيل مى داد. از نظر «دوتوكويل»، تعامل  دموكراسى امريكايى و پيش
در انجمن هاى داوطلبانه يك چسب اجتماعى ايجاد كرده است كه به پيوستگى امريكايى ها 

كمك نموده است. (همان: 16) 
ــهير آلمانى كه بى شك سهم عمده اى  ــناس ش «كارل ماركس2» (1883 – 1818) جامعه ش
ــته است، از رهگذر انتقاد به نظام سرمايه دارى، به  ــى انتقادى داش در تفكر اجتماعى و سياس
پديده هايى همچون بيگانگى3، بت وارگى كالايى4 به عنوان عوارض اجتماعى نظام بورژوايى 

پرداخته است. (كرايب، 1382: 167-160؛ فيلد، 1386 : 15) 
ــه جامعه شناختى  «اميل دوركيم5» (1917 – 1858) چهره اى پايه گذار و محورى در انديش
قرن نوزدهم بود كه علاقة خاصى به درك شيوه عملكرد پيوندهاى اجتماعى افراد در قالب 
ــكيل مى دهند، داشت. «دوركيم» در خصوص تغيير  ــبكه هايى كه جامعه اى بزرگ تر را تش ش
ــينى، تراكم جمعيت شهرها، مهاجرت به  ــدن، رشد شهرنش و تحولاتى كه در اثر صنعتى ش
ــامانى ها و ... در  ــترش نابس ــيم تخصصى كار، تراكم اخلاقى و هنجارى، گس ــهرها، تقس ش
ــه تلنبارى از اتم هاى  ــد: «جامعه [مدرن] با اين وجود ب ــه مدرن رخ مى دهد مى نويس جامع
ــته شده تبديل نمى شود، بلكه اعضا از طريق گسترش پيوندهاى عميق تر و  پهلوى هم گذاش
ــت كه  ــوند». (دوركيم، 1932: 226) از اين رو وى معتقد اس بلندمدت با هم يگانه و متحد مى ش
ــتگى اجتماعى كه  جامعه جديد دوباره نظم و تعادل خود را بر مبناى نوع جديدى از همبس
ــان دادن آثار و عوارض  ــتگى ارگانيك» مى نامد، بازمى يابد. وى در نش وى نام آن را «همبس
ــى از گذار از نظم مكانيكى به نظم ارگانيكى، به ناهنجارهاى هاى اجتماعى مى پردازد و  ناش
ــأله خودكشى را مورد مطالعه جدى قرار مى دهد و در تبيين اين پديده نشان  در اين بين مس
ــطح نازلى است، ميزان خودكشى  ــتگى در س مى دهد كه اجتماعاتى كه در آن ها ميزان همبس
ــتر بوده است. از رهگذر اين بررسى وى تأثير فقدان يا ضعف همبستگى هاى اجتماعى  بيش

1- Alexis de Tocqueville
2- Karl Marx
3- Alienation
4- Fetishism
5- Emile Durkheim 
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ــورد تأكيد قرار مى دهد. اگرچه  ــا و اختلالات اجتماعى و روانى م ــور ناهنجارى ه را در ظه
ــود، اما راه خود را در دفاع از فردگرايى  ــم» مانند محافظه كاران مخالف فردگرايى نب «دوركي
ــم بريتانيايى مآب، كه فردگرايى عارى از الزام هاى نهادى را مى ستود، متمايز كرد.  از ليبراليس
ــرفت اجتماعى را تضمين كند و حرص و  ــيخته پيش ــد كه فردگرايى عنان گس تصور مى ش
طمع اقتصادى از طريق توليد كالاهاى بيش تر و بهتر با قيمتى ارزان تر، يا با تشويق فضايلى 
ــطح رفاه عمومى  ــتگى و پذيرش خطر موجب افزايش س ــخت، ازخودگذش همچون كار س
ــود. «دوركيم» با اين ايده مخالف بود. «حمايت از فردگرايى كه تمامى محدوديت هاى  مى ش
ــت»، اين ادعايى اخلاقى  ــخصى و اخلاقى مخرب اس اجتماعى را ناديده بگيرد، به لحاظ ش
ــى به اثبات برساند؛ كتابى كه تا به امروز به منزلة  ــت در خودكش بود كه «دوركيم» قصد داش

اولين اثر جامعه شناسى علمى مورد احترام بوده ات. (سيدمن، 1386 : 64-63)
ــى در جهان مدرن  ــى از فردگراي ــيكى كه به عوارض ناش ــان كلاس از ديگر جامعه شناس
ــاى مى گذارد مورد  ــر روان آدميان برج ــت آثار مخربى كه ب ــه را از جه ــه و مدرنيت پرداخت
ــناس آلمانى است. «زيمل» در مقاله  انتقاد قرار داده، «جرج زيمل1» (1858-1918) جامعه ش
ــهر و حيات ذهنى»2 به بررسى رشد فرديت و تأثيرات ناشى از آن  ــهورش با نام «كلان ش مش
در زندگى كلان شهرى بر روان فرد مى پردازد. وى در اين مقاله بر پديده هايى همچون تقسيم 
تخصصى كار، تخصصى شدن، رشد آزادى هاى فردى، رهايى از قيود تاريخى، تحرك سريع 
و شتابان، تحركات عصبى و ... اشاره مى كند و معتقد است كه اين پديده هاى در حال رشد 
ــهرى انسان را دچار دلزدگى3 مى كند. در اين فضا حساب گرى هاى  در زندگى مدرن كلان ش
مادى و عقلانيت جنون آميزى حاكم مى شود كه احساسات را در انسان ها به حاشيه مى راند و 
به دليل زودگذر و موقتى و بى اهميت بودن همه چيز، در انسان احساس دلزدگى را به وجود 
مى آورد. وى شهرهاى مدرن و كلان شهرها را جايگاه اقتصاد پولى مى داند كه در آن ها همه 
ــود و اعداد و رياضيات از اهميت فراوانى  ــته مى ش ــؤال «چقدر مى ارزد» فروكاس چيز به س
برخوردار مى شوند؛ چرا كه برآنند تا معيار سنجش پذير، كمّى، عينى و عقلانى براى سنجش 

ارزش هر چيزى در اختيار قرار دهندد. (يمل، 1372 : 55) 

1- Georg Simmel 
2- The Metropolis and Mental Life, Translated from German by H.H. Gerth 
with the assistance or C. Wright Mills, (1950) in "Classic Essays on the Culture 
of Cities", edited by Richard Sennett, Meredith Corporation, New York, 1969.
3- Blase
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ــهورش  ــناس آلمانى نيز در دوگانه مش ــس1» (1855 – 1936) جامعه ش ــد توني «فردينان
ــانى كه ناشى از نوع  ــى تفاوت دو نوع از اجتماع انس ــافت» به بررس ــافت و گزلش «گماينش
همبستگى و تعامل و اعتماد بين اعضايش است، پرداخت. از نظر وى «گماينشافت» (اجتماع)، 
ــاوندى با يكديگر  ــه افراد آن بر مبناى تعاملات عاطفى و خويش ــت ك جامعه يى دهقانى اس
ــكل از گروه گسترده ترى از افراد است  ــافت» (جامعه)، متش ارتباط دارند و برعكس، «گزلش
ــبات ادارى – رسمى و ارگانيك با يكديگر تعامل دارند. در «گماينشافت»  كه بر مبناى مناس
ــت. خصوصيت  ــت، در حالى كه در جامعه اراده اختيارى حاكم اس ــى حكم فرماس ارادة ذات
ــت و افراد مقيد به  ــافت» زندگانى صميمانه، خصوصى و انحصارى با ديگران اس «گماينش
رعايت همة قواعد اجتماع هستند، در حالى كه در «گزلشافت»، فردگرايى و رابطة پولى غالب 
بوده و به افراد به عنوان اعضا اجتماع نگاه نمى شود؛ بلكه با آن ها به عنوان ابزارى كه مى توان 
در رسيدن به مقصود بهره گرفت برخورد مى گردد. همچنين در «گزلشافت» رقابت شديدى 
حاكم است و فردگرايى تشديد يافته و قرارداد به عنوان ابزارى براى تعريف روابط بين افراد 
ــد، در حالى كه مبناى تعاملات «گماينشافت» وابستگى هاى عاطفى و تعهدات  مطرح مى باش

خونى، خويشاوندى، قومى و محلى است. (زيتلين و همكاران،1381: 30)
ــاوت بين جامعه  ــز در تبيين تف ــناس آلمانى ني ــر2» (1920-1846) جامعه ش ــس وب «ماك
ــوع تعاملات بين  ــر ن ــدرن و جوامع ماقبل آن به تمايز اين دو جامعه بر س ــرمايه دارى م س
ــمارد؛ چرا كه  ــى آهنين مى ش ــرمايه دارى را قفس ــت. «وبر» س افراد توجه و تأكيد نموده اس
ــك و بى روح را  ــيار خش ــت صورى و نظم حاكم بر آن محيطى بس ــالارى، عقلاني ديوان س
ــان به وجود مى آورد. وى فرآيندهايى همچون سكولاريزم، فردگرايى، بوروكراسى،  براى انس
ــى، عقلانيت و تخصص گرايى را در جامعة سرمايه دارى مورد بررسى قرار مى دهد  دموكراس

و اين روندها را جزء پيامدهاى اين نظام مى داند.
«وبر» بين جماعت كه مربوط به گذشته است و انجمن كه نوع جديد روابط بين افراد در 
ــت، تمايز قايل مى شود؛ لذا شركت ها، سازمان ها، احزاب، انجمن ها  جوامع سرمايه دارى اس
ــوب مى شوند كه بر مبناى عقلانيت و  از جمله مهم ترين نهادهاى بوركراتيك و مدرن محس
ــان داد كه كنش معقول در چارچوب يك نظام اقتدار  ــوند. وى نش اقتدار عقلانى اداره مى ش
ــرمايه دارى جاى دارد و  ــى – قانونى، در كانون اقتصاد عقلايى نوين، يا همان نظام س عقلاي
ــيوة  تنها در چارچوب اين اقتصاد عقلايى، افراد فعال مى توانند منافع و هزينه ها را به يك ش
ــنگين كنند. (كوزر، 1372: 312) از نظر «وبر» اين نظام عقلايى، اقتدار و نظم  ــبك و س معقول س
1- Ferdinand Toennies 
2- Max Weber
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خشك و كشنده يى را پديد مى آورد كه وى آن را «قفس آهنين بوروكراسى» مى نامد؛ قفسى 
ــلات و آزادى هاى فردى و همچنين  ــركوب تماي كه به گونه اى مأيوس كننده حكايت از س
ــايد رهبر  ــات دارد. او اگرچه گه گاه اين اميد را به خود راه مى داد كه ش عواطف و احساس
فرهمندى سر بلند كند و بشر را از وبال آفريده اش رها سازد، اما بيشتر اين احتمال را مى داد 

كه آينده بيشتر يك قفس آهنين خواهد بود تا بهشت موعود. (كوزر: 1372) 
شايد يكى از مهم ترين نظريه ها در باب انسجام و وفاق يا نظم اجتماعى را در اواسط قرن 
بيستم «تالكوت پارسونز» نظريه پرداز خستگى ناپذير امريكايى در حوزه جامعه شناسى مطرح 
ــايه و نفوذ خود را تا به امروز در اغلب نظريه ها حفظ نموده است. وى  كرده كه همچنان س
ــى و كاركردى  ــب الزامات يا نيازهاى اساس انگاره اى چهارخانه اى از نظام اجتماعى برحس
براى حفظ نظم و بقاى جامعه مطرح مى نمايد كه براى رفع هر يك از اين نيازهاى بنيادين، 
ــده است. اين نيازهاى اساسى  ــكل گرفته و نهادى ش خرده نظامى خاص در درون جامعه ش

عبارتند از:
انطباق1 با محيط و تأمين نيازها كه بر عهده نظام اقتصادى است. . 1
دست يابى به اهداف2 در سايه برقرارى نظم و امنيت كه بر عهده نظام سياسى است. . 2
وفاق و انسجام3، همكارى، همدلى و مشاركت اجتماعى كه بر عهده نظام اجتماعى  است. . 3
ــت و از طريق اجتماعى كردن . 4 ــا4 كه بر عهده نظام فرهنگى اس ــظ الگوها و ارزش ه حف

نسل ها، آموزش و تربيت به اين مقصود نايل مى گردد. (ريتزر، 1374)
ــاع و نظم اجتماعى، ضمن  ــث از حوزة جهان ما يا اجتم ــن هابرماس» هم در بح «يورگ
تأثيرپذيرى از «پارسونز» ايده هاى جديدى مطرح كرده است. «هابرماس» سرماية اجتماعى به 
معناى وفاق تفاهمى و كنش ارتباطى و هنجارهاى عام فراگروهى را محصول جهان حياتى 
ــى، فضايى از زندگى اجتماعى  ــى5 مى داند. (عبداللهى، 1386: 200) حوزه عموم ــوزه عموم و ح
ــايل و  ــردم آزادانه با يكديگر تعامل برقرار مى نمايند، آزادانه پيرامون مس ــت كه در آن م اس
ــير جمعى يا گفتمان ها را  ــترك بحث و گفتگو مى كنند و تعاريف و تفاس منافع اجتماعى مش
ــاخت اين گفتمان ها، بر عمل و تصميم سياسى اثر مى نهند. ــكل مى دهند، و از رهگذر س ش

(Hauser, 1998: 86)

1- Addaptation 
2- Goal Attainment 
3- Integration
4- Latent Patern 
5- Public Sphere
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ــده است، كه در آن كنش گران اجتماعى  ــخن ديگر حوزة عمومى فضايى تعريف ش به س
ــدرت (تطميع و تهديد)  ــتم كه معمولاً با زبان ثروت و ق ــد به دور از دخالت سيس مى توانن
ــلطه بپردازند و دربارة  ــورد مى كند، به گفتگوى آزاد، خردمندانه و به دور از هر نوع س برخ
ــند و با عقلانى كردن  ــيدن به آن ها (هنجارها) به توافق برس اهداف (ارزش ها) و راه هاى رس
جهان زندگى (زيست جهان)، سيستم را نيز عقلانى نمايند و به طرف جامعه يى انسانى تر و 
برخوردار از خردورزى، انسجام، آزادى و عدالت بيشتر حركت نمايند. (عبداللهى، 1386 : 200) 
حوزه عمومى و كنش ارتباطى، هم عامل و هم شاخص سرماية اجتماعى عام و انتظام بخش 

حيات اجتماعى اند. (همان: 201، به نقل از هابرماس 1979)

تاريخچه مفهوم سرمايه اجتماعى
ــابقة درخشان حول مفهوم روابط اجتماعى، همبستگى اجتماعى، وفاق،  با توجه به اين س
ــبكه ها و سيستم ها در جامعه شناسى و كاربردهاى  اعتماد، كنش متقابل اجتماعى، گروه ها، ش
ــته  ــتقل كه توانس ــرمايه اجتماعى به عنوان يك مفهوم مس محدود، تا دهه 1980، مفهوم س
ــته يى نيز بين رويكردها و حوزه هاى مختلف نظرى در علوم اجتماعى  تلفيق مفهومى شايس

و انسانى به وجود آورد، مطرح نشده بود. 
از اين رو اين ادعا دور از حقيقت نيست كه خود مفهوم سرمايه اجتماعى، مفهومى است 
كه پيشينة طولانى زيادى ندارد. كاربرد اين مفهوم به تدريج از دهه 1990 به اين سو در تزها 
و مقالات دانشگاهــى – به ويژه در رشته هاى جامعه شناسى، اقتصاد، سياست و آموزش - با 
ــيس فوكوياما افزايش  ــاى افرادى چون جيمز كلمن، پيربورديو، رابرت پاتنام و فرانس كاره

يافته است. (وال، 1998: 259)
ــتفاده از اصطلاح «سرماية اجتماعى» به همان شكلى كه امروزه استفاده مى شود،  اولين اس
ــوراى مدارس ويرجينياى غربى در 1916 برمى گردد. پس  به اثر «ليداجِى هانيفان1» رئيس ش
ــانى همچون «جين  ــاى 1950، 1960 و 1970، در آثار كس ــلاح در دهه ه ــن اصط از وى اي
جاكوب2 1961 و «گلن لورى»3 1977)، ظاهر شد. (جمعى از نويسندگان، 1387: 35) با وجود اين 
ويژگى هاى بنيادى و واقعى، مفهومى سازى و تعريف سرماية اجتماعى در دهة 1980 در آثار 

1- Lydo J.Hanifan 
2- Jane Jacobs
3- Glenn Loury 
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سه نظريه پرداز به وجود آمد: پى ير بورديو1، جيمز كلمن2 و رابرت پاتنام3. (فيلد، 1386: 27)
ــرمايه» دانستن سرماية  ــمار «س «آدلر و كوان4» (2002،22ـ 21) دلايل متعددى را براى در ش
ــت، زيرا (بالقوه) همانند سرماية  ــرماية اجتماعى نوعى سرمايه اس اجتماعى ذكر مى كنند. س
ــت كه توليد يا كسب آن بدون هزينه نيست (حداقل  ــانى و فيزيكى، دارايى بادوامى اس انس
اگر به هزينه مادى نياز نباشد، مستلزم صرف زمان و فعاليت است) و از آن مهم تر، مى توان 
ــرماية اجتماعى، مى تواند  ــرمايه گذارى كرد. س ــى در آينده س ــدف ايجاد منافع ــا ه در آن ب
ــرمايه هاى انسانى و فيزيكى جانشين يا مكمل ديگر انواع سرمايه باشد. براى مثال  همانند س
ــانى و مالى محدود،  ــرماية انس ــتن س «تماس هاى برتر»5 مى توانند يك فرد را با وجود داش

موفق  سازند. (جمعى از نويسندگان، 1387: 34) 

تعاريف سرماية اجتماعى 
ــرمايه اجتماعى پرداخت.  ــى مفهوم س ــى تجرب ــن محققى بود كه به بررس ــن» اولي «كلم
ــى از  ــرمايه اجتماعى بخش ــه دارد و به نظر او، س ــى توج ــرمايه اجتماع ــرد س ــه كارك او ب
ــتفاده از آن به منابع خود  ــت كه به كنش گر اجازه مى دهد تا با اس ــاختار  اجتماعى»6 اس «س
ــاختار اجتماعى شامل تكاليف و انتظارات، مجارى اطلاع رسانى،  ــت يابد. اين بعُد از س دس
هنجارها و ضمانت اجرايى7 است كه انواع خاصى از رفتار را تشويق كرده يا مانع مى شوند. 
ــود كه  ــرمايه اجتماعى هنگامى به وجود مى آيد كه روابط بين افراد به گونه اى دگرگون ش س

كنش را تسهيل مى كد. (كلمن، 1377: 464)
به اعتقاد كلمن، سرمايه اجتماعى مى تواند به سه شكل ظاهر شود:

 اول، تكاليف و انتظاراتى كه بستگى به ميزان قابليت اعتماد به محيط اجتماعى دارد.
ــاختار اجتماعى كه بتواند پايه يى  ــات براى انتقال و حركت در س ــت اطلاع  دوم، ظرفي

براى كنش فراهم نمايد.
 سوم، هنجارهايى كه توأم با ضمانت اجرايى مؤثر باشند. (شارع پور: 1381)

ــرماية اجتماعى را از ساير انواع سرمايه هاى اقتصادى، فرهنگى و نمادين  «پير بورديو» س
1- Pierre Bourdiwu
2- James Coleman
3- Robert Putnam
4- Adler and Kwon
5- Superior Connections
6- Social structure
7- Sanction



فصلنامه ره نامه سياستگذارى، سال دوم، شماره چهارم، زمستان361390

متمايز مى سازد و براى آن خصلتى ساختارى و تعاملاتى قايل است. وى تا حدودى سرمايه 
ــناخت و تعهدات از  ــده توأم با ش ــبكه بادوامى از روابط كمابيش نهادينه ش اجتماعى را ش
ــهيل  جمله اعتماد متقابل مى داند كه به عنوان منابعى بالفعل يا بالقوه موجبات لازم براى تس

(Bourdieu,1986:248) .كنش هاى فردى و يا جمعى كنش گران را فراهم مى سازد
ــت كه نتيجه  ــرمايه اجتماعى حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلى اس از نظر «بورديو»، س
مالكيت شبكه بادوامى از روابط نهادينه شده بين افراد، و به عبارت ساده تر، عضويت در يك 
ــرايطى به مراتب بيش از وجود صرف شبكه  ــت. البته سرمايه اجتماعى مستلزم ش گروه اس
پيوندها مى باشد. درواقع، پيوندهاى شبكه يى مى بايست از نوع خاصى باشند، يعنى مثبت و 

(Ibid:248) .مبتنى بر اعتماد
از نظر «پاتنام» سرمايه اجتماعى عبارت است از پيوندهاى بين افراد (شبكه هاى اجتماعى) 
و هنجارهاى اعتماد و كنش و واكنش متقابل كه از اين پيوندها ناشى مى شوند. (شارع  پور،  1381)

«پاتنام» سنجه هاى سرمايه اجتماعى را شامل موارد ذيل مى داند:
 ميزان مشاركت در امور اجتماع محلى و زندگى سازمانى.

 مشاركت در امور عمومى (مثل رأى دادن).
 رفتار داوطلبانه.

 فعاليت هاى اجتماعى غيررسمى (مثل ديدار دوستان) و سطح اعتماد بين افراد.
ــته ذهنى و  ــرماية اجتماعى را از نظر «پاتنام» در دو دس  از اين رو مى توان مؤلفه هاى س

عينى طبقه بندى نمود.
ــبكه ها و يا سازمان ها  ــرمايه اجتماعى ناظر بر اعتماد بين افراد، گروه ها، ش  بعُد ذهنىِ س
در سطوح خرد و ميانى است و در سطح كلان مى توان به وجود اعتماد سياسى، اجتماعى و 

اقتصادى به نهادها و ساختارهاى كلان اشاره نمود. 
 بعد عينى سرمايه اجتماعى نيز، مؤلفه هاى مختلف همكارى و مشاركت را مد نظر قرار 
ــه و مطالعه قرار گيرد و  ــطح خرد تا كلان مى تواند مورد توج ــد كه اين بعد نيز از س مى ده
آن چنان كه «پاتنام» مدنظر داشته، ميزان مشاركت اجتماعى و سياسى و روابط انجمنى در يك 

جامعه، نشان دهنده سطح عينى سرمايه اجتماعى در آن جامعه است.
«فرانسيس فوكوياما» سرمايه اجتماعى را مجموعه اى از هنجارهاى موجود در سيستم هاى 
ــاى آن جامعه گرديده و موجب  ــطح همكارى اعض ــى مى داند كه موجب ارتقاى س اجتماع

پايين آمدن هزينه هاى تبادلات و ارتباطات مى گردد. (فوكوياما : 1999)
ــناختى مورد توجه قرار مى دهد و  ــرمايه اجتماعى را به عنوان يك پديده جامعه ش وى س
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ــعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگى دارد. هرچه قدر شعاع  ــرمايه اجتماعى با ش ــت كه س معتقد اس
ــرمايه اجتماعى نيز زياد خواهد بود و به  ــترده تر باشد، س اعتماد در يك گروه اجتماعى گس
تبعيت از آن ميزان همكارى و اعتماد متقابل اعضاى گروه نيز افزايش خواهد يافت. (همان)

    
«فوكوياما» منابع ايجاد كنندة سرمايه اجتماعى را به شرح زير مطرح مى نمايد:

ــده اند و منتج از نهادهاى رسمى مانند دولت  ــاخته ش  هنجارهايى كه به لحاظ نهادى س
و نظام هاى قانونى1 هستند.

ــل اعضاى يك  ــته از كنش هاى متقاب ــتند و برخاس ــه خودجوش هس ــى ك  هنجارهاي
جامعه  هستند.

 ساخت مندى هاى برون زاد كه برخاسته از اجتماعى غير از اجتماع مبدأ خودشان هستند 
و مى توانند از ايدئولوژى، فرهنگ و تجربة تاريخى مشترك نشأت بگيرند.

 هنجارهايى كه از طبيعت ريشه گرفته اند مثل خانواده2، نژاد3 و قوميت4 (فوكوياما، 1379:  107 – 87) 

ــازمان همكارى و توسعه اقتصادى سرماية اجتماعى را به عنوان «شبكه هاى  OECD، س
ــته اى معرفى مى كند كه همكارى و عمل جمعى را از طريق هنجارها، ارزش ها و  به هم پيوس
برداشت هاى مشترك در درون گروه يا بين گروه ها تسهيل مى كند».(جمعى از نويسندگان، 1387: 45)
ــتان ها و  ــرماية اجتماعى را عبارت از قواعد، هنجارها، تعهدات، بده بس بانك جهانى س
ــتيابى  ــتقر در روابط اجتماعى و ترتيبات نهادى جامعه مى داند كه اعضا را در دس اعتماد مس
به اهداف فردى و اجتماعى قادر مى سازد (بانك جهانى 2000). «وولكاك و نارايان» (2000، 239 
ــتردة سرماية اجتماعى و توسعه اقتصادى، بين چهار رويكرد موجود در  229) در ادبيات گس
ــرماية اجتماعى تمايز قايل شده اند، و با تأكيد بر رويكرد چهارم، سرمايه اجتماعى  مطالعة س
ــرح زير تعريف نموده اند: «منظور از سرمايه اجتماعى، هنجارها و شبكه هايى است كه مردم را  را به ش

قادر مى سازند تا دست به كنش جمعى بزنند.» (وولكاك و نارايان، 1384: 530) 
ــبكه هاى اجتماعى بيشترى بهره مندند، قادر به رويارويى بهترى در برابر  آن هايى كه از ش
ــبكه هاى روابط اجتماعى، زيربناى اصلى  ــان هستند. به ديگر سخن ش چالش هاى فرارويش
ــتند. (پاتنام، بولينگ تك نفره، 2000) برعكس افرادى كه ارتباطات كمترى  ــرماية اجتماعى هس س

1- Legitimate systems
2- Family
3- Race
4- Ethnicity
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ــان  ــتند. صاحب نظران نش ــد از حمايت و ابزار كمترى براى انجام كارها برخوردار هس دارن
ــداق دارد. (جمعى از  ــراى اجتماعات نيز مص ــراد صدق مى كند، ب ــد كه آن چه براى اف داده ان
ــت كه سرمايه اجتماعى را مى توان به همان صورتى كه  ــندگان، 1387: 34.) اين بدان معناس نويس

در باب افراد مصداق پيدا مى كند، دربارة سازمان ها، گروه ها و جوامع نيز به كار برد. 

اثرات مثبت و منفى سرمايه اجتماعى 
در بيشتر مطالعات درباب سرمايه اجتماعى تنها فوايد آن براى افراد، سازمان ها و جوامع 
ــت. به ويژه نظريه پردازان اوليه اين مفهوم همچون كلمن، بورديو  مورد تأكيد قرار گرفته اس
و پاتنام چنين مسيرى را دنبال مى نمودند. اين نويسندگان منافع سرمايه اجتماعى را در ابعاد 
ــى قرار دادند. «آدلر و كوان»  ــتيابى به منابع و اهداف فردى و جمعى مورد بررس مختلف دس

(2002: 29 30) به سه منفعت اصلى سرماية اجتماعى اشاره دارند: 
  

Information اطلاعات
            Influence نفوذ

Solidarity همبستگى 

 

شبكه هاى اجتماعى، جريان تبادل اطلاعات را تسهيل مى كنند.
ــبكه هاى اجتماعى، قدرت افراد را افزايش مى دهند. چون در جريان تعاملات مى توان  ش

تعهداتى را براى ديگران ايجاد كرد.
شبكه هاى اجتماعى، ايجاد همبستگى مى كنند.

اما نبايد غافل بود كه سرمايه اجتماعى هم براى افراد و هم براى جوامع در شرايط خاصى 
عوارض و پيامدهاى نامطلوب جبران ناپذيرى هم دارد. 

ــرماية اجتماعى را به  ــى از مهم ترين پيامدهاى منفى س ــس1» (1998: 5 ـ 18) برخ «پورت
ــرح زير برشمرده است. پيامدهايى كه كمتر در آرا «بودريو»، «كلمن» و «پاتنام» مورد اعتنا  ش

قرار گرفته است:  
1. محروم كردن افراد بيرون از شبكه از منافعى كه توسط اعضاى شبكه كنترل مى شود.

ــوارى  2. مطالبات بيش از اندازه اعضا همكار كم تلاش در گروه اعضا موفق از طريق «س
گرفتن رايگان2» در جايى كه گروه ها با همبستگى بالا شكل يافته اند. 

1- Portes
2- Free Riding
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ــه از قبل مورد ظلم قرار  ــه مى تواند اعضاى يك گروه ك ــدى نزولى «هنجارها1» ك 1. رده بن
گرفته اند را از مشاركت در جريان اصلى جامعه باز دارد.

2. محدود كردن بيش از حد آزادى هاى فردى افراد درون شبكه (به ويژه در شبكه هاى كاملاً 
به هم پيوسته).  

اركان توسعه پايدار با تأكيد بر جايگاه سرمايه اجتماعى 
     اگر منظور از توسعه در يك كلام، گسترش امكانات رشد و بهبود زندگى انسان هاست، 
ــد.  ــل هاى آينده نيز بايد مدنظر باش ــل حاضر بلكه در مورد نس اين امر نه تنها در مورد نس
ــد  ــادى و اجتماعى، بايد به گونه اى باش ــعه اقتص ــتيابى به اهداف توس به عبارت ديگر دس
ــتى و رفاه  ــود و تندرس ــت محافظت ش ــوند، محيط زيس كه در بلندمدت منابع نگه دارى ش
ــد كه منظور از آن تنها  ــعه پايدار2» مطرح ش ــان ها تضمين گردد. براين مبنا مفهوم «توس انس
ــت، بلكه مفهوم جديدى از رشد اقتصادى است، كه عدالت  ــت نيس محافظت از محيط زيس
ــه تعداد اندكى افراد برگزيده مورد تأكيد  ــات زندگى را براى تمامى مردم جهان و ن و امكان
ــعه پايدار به معنى عدم تحميل آسيب هاى اقتصادى، اجتماعى و  قرار مى دهد. هم چنين توس
يا زيست محيطى به نسل هاى آينده است؛ لذا  توسعه پايدار توسعه يى است كه نيازهاى حال 
انسان را با توجه به توانايى نسل آينده در دريافت نيازهايش مد نظر داد. (جنيفر، 1378  :57) اين 
ــد، به طور  ــعه مطرح ش مفهوم كه از دهه 70 در زمان اعلامية «كوكوى3 دربارة محيط و توس
ــاعه يافت. (اپلى يزدى، 1385: 102)) گسترش كاربرد اين مفهوم  ــريع در مجامع علمى دنيا اش س
ــبت به مسايل جهانى محيط زيست و  ــد و گسترش آگاهى تازه اى نس را مى توان نتيجه رش
ــت محيطى  ــت كه به نوبه خود تحت تأثير عواملى همچون نهضت هاى زيس ــعه دانس توس
ــازمان ملل در  ــد و اولين كنفرانس س ــار كتاب هايى نظير محدوديت هاى رش دهه 60 ، انتش
مورد محيط زيست و توسعه كه در سال972  در «استكهلم» برگزار شد و همچنين كنفرانس 
ــعه پايدار  ــال 1992 قرار گرفته بود و بر اثر اين توجهات، مفهوم توس «ريودوژانيرو» در س
ــعة پايدار»؛ توسعه يى است كيفى  ــد. (همان: 103) «توس ــى فراگير ش در محافل علمى و سياس
ــطح كيفيت زندگى براى آيندگان  ــت و هدف از آن بالا بردن س و متوجه كيفيات زندگى اس
است. اگر بخواهيم عناصر و اركان توسعه پايدار را با توجه به تعاريف اين مفهوم، برشماريم 

و تعامل بين آن ها را نشان دهيم، مدل زير نمايه مناسبى است.
1- Downward Leveling of Norms
2- Sustainable Development 
3- Cocoyoc Declaration 1974
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اركان توسعه پايدار

ــان مى دهد كه ارزش ها، اعتقادات،  باورها و آرمان هاى  ــعه پايدار، نش عامل فرهنگى توس
ــعه، تخريب،  ــت اولاً نبايد در فرآيند توس ــتگان اس جامعه كه ميراث برجاى مانده از گذش
ــعه بر اين منبع، تداوم و پايدارى آن را  ــف و يا مضمحل گردد و ثانياً ابتنا و اتكا توس تضعي
تضمين مى نمايد. به ديگر سخن بايد آرمان ها و اهداف توسعه، منطبق و متناظر با آرمان ها و 
ارزش هاى فرهنگى جامعه باشد؛ در غير اين صورت توسعه بومى و محلى نخواهد بود و با 

هويت و گذشته و تاريخ مردم و سرزمين متناسب و پيوندى هم نخواهد داشت.
ــطح  ــد؛ امروزه اين واقعيت در س ــكيل مى ده ــعة پايدار را تش ــت، ركن ديگر توس طبيع
گسترده پذيرفته شده است كه برنامه هاى رشد و توسعه اقتصادى طى قرون اخير، لطمه هاى 
گسترده اى بر طبيعت وارد ساخته و نگرانى هاى زيست محيطى پردامنه اى را رقم زده است. 
(گيدنز، 1378) لذا توسعه پايدار بر مبناى استفاده بهينه و بازتوليد شونده از منابع محيط استوار 

است به گونه اى كه امكان برخوردارى نسل هاى آينده از اين منابع فراهم باشد.
ــرايط و مختصات جديد كه مهم ترين آن رفاه توأم با عدالت، كرامت انسانى،  اقتصاد با ش
ــعه ظرفيت ها و استعدادهاى انسان ها است، يكى ديگر از اركان و اهداف توسعه پايدار  توس
را مى سازد. ركنى كه با تحولات نظرى نوين، بيشتر ناظر بر كيفيت توسعه است تا كميت آن.

ــكيل مى دهد و غرض از آن اين  ــعة پايدار را تش اما اجتماع، ركن مهم ديگر مفهوم توس
ــعه مهم و  ــاركت اجتماعى در تحقق اهداف توس ــتگى، مش ــت كه طى آن وفاق، همبس اس

پ
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ــكلات  ــردد. موضوعى كه به زعم برخى محققان يكى از ديرپاترين مش ــرورى قلمداد گ ض
جامعه ايران قلمداد شده است. (سريع القلم، 1373)

ــريع القلم» در تبيين علل توسعه نيافتگى ايران به مسأله بحران مشروعيت و وفاق كه   «س
ــاره مى كند و مى نويسد: «توسعه يافتگى بيشتر يك تحول  ــت، اش يكى از اركان جامعه متعادل اس
ــروعيت است.» (همان: 101). براساس ركن اخير، مى توان گفت، توسعة  داخلى و تابع حل بحران مش
ــاركت و همكارى  ــت كه عموم افراد در يك جامعه در تحقق آن مش ــعه ايى اس پايدار، توس
ــعه يى از پايين است. به طورى كه هم خواستة  ــند؛ به اين معنا توسعة پايدار توس ــته باش داش
ــعه قرار مى گيرد، و هم همّت و  مردم، ارزش ها و آرمان هاى آن ها چراغ راه برنامه هاى توس
ــه پيش مى راند. از نگاهى  ــعه را به حركت درمى آورد و ب ــكارى عموم مردم، چرخ توس هم
ــرمايه ها، مى توانيم نقش  ــى انواع س ــر و با الهام از مدل نظرى «پيربورديو1» در بازشناس ديگ
ــرمايه نمادين،  ــگاه عوامل چهارگانه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و طبيعت را در قالب س و جاي
ــرمايه فرهنگى، سرمايه اجتماعى و سرمايه اقتصادى مورد تأكيد قرار دهيم. در اين انگاره  س

براى توسعة پايدار چهار نوع سرمايه و سرمايه گذارى نياز است.
الف) سرمايه فيزيكى؛ كه شامل منابع طبيعى، منابع فيزيكى و مادى است.

ــود و متخصصين، تكنسين ها،  ــامل دانش و اطلاعات مى ش ب) ســرمايه فرهنگى؛ كه ش
افراد داراى مهارت و دانش فنى يك جامعه واجد آن هستند. از اين سرمايه به عنوان سرمايه 

انسانى نيز ياد مى شود. 
ــاق اجتماعى در  ــاركت مدنى و وف ــامل مش ج) ســرمايه اجتماعى؛ كه در اين مفهوم ش

راستاى تحقق اهداف توسعه است.
ــعه در  ــامل ارزش ها و آرمان هاى انگيزه بخش و محرك توس د) ســرمايه نمادين؛ كه ش
سطح ملى مى شود و در هويت و تاريخ يك ملت ريشه داشته و در اسناد سياستى و فرادستى 

دولت به معناى عام متبلور مى گردد. 

نقش و اهميت سرمايه اجتماعى در توسعه 
ــرمايه اجتماعى» به دلايل متعددى مورد توجه قرار گرفته است، قسمتى از اين  مفهوم «س
مسأله به اين دليل است كه اين مفهوم مخالفتى عليه فردگرايى افراطى سياست گذاران دوران 
ــت. هنگامى كه «مارگارت تاچر» در مصاحبه يى آشكارا عنوان كرد كه  «ريگان» و «تاچر» اس
«چيزى به عنوان جامعه وجود ندارد» عده اى اين حرف را به عنوان تشويقى براى فردگرايى 

1- Bourdieu 
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ــرايط ايده هاى جديدى دربارة بازيابى  ــتند. در اين ش ــيخته و بى حد و حصر دانس لجام گس
مجدد اجتماع پا به عرصة عمومى گذاشت و همين طور به اجتماع سياست گذاران راه يافت. 

(فيلد، 1386: 17- 16)
ــكايت هاى فراوانى  ــرمايه اجتماعى، گلايه ها و ش ــر روى آوردن به مفهوم س ــل ديگ دلي
ــت كه در محافل عمومى، مطبوعات و رسانه هاى اروپايى دربارة نابسامانى هاى ناشى از  اس

فردگرايى لجام گسيخته و ارزش هاى بازار صورت مى گيرد.
ــرمايه  ــى، موجبى براى اقبال به مفهوم س ــولات درون حوزه علوم اجتماع ــن تح همچني
اجتماعى بوده است كه در طى آن به عامليت، ذهنيت و فرد و روابط و تعاملات بين فردى 
ــك مفهوم تلفيقى  ــرماية اجتماعى ي ــت. از اين منظر س ــترى صورت گرفته اس اهميت بيش
محسوب مى شود كه توانسته بين سطوح خرد و كلان از يك سو و بين عامليت و ساختار يا 
ــات  ــوى ديگر پيوند مفهومى برقرار نموده و دوگانگى ها و مناقش بين ذهنيت و عينيت از س
ــرماية اجتماعى  ــى نيز براين باورند كه بيان ايده س ــت. برخ ــرى غالب را خاتمه داده اس نظ
ــط اقتصاددانانى است كه محدوديت هاى  ــان دهندة نوعى استفاده از علوم اجتماعى توس نش

ديدگاه بيش از حد فردگرايانه به رفتار انسانى را درك كرده اند. (فاين، 2000)
ــت؛ يعنى مى توان سرماية اجتماعى را  به احتمال زياد عكس اين وضعيت نيز محتمل اس
ــان براى به كارگيرى يكى از مفاهيم كليدى اقتصادى انجام  ــى دانست كه جامعه شناس تلاش
داده اند و آن را براى ايجاد پلى بين رشته هاى علمى همسايه خود به كار گرفته اند. «جان فيلد» 
ديدگاه دوم را درست مى داند و توجه به سرماية اجتماعى را نشان دهندة تلاش براى تعديل 
ــنتى اقتصاددانان بر رفتار فردى معرفى مى كند كه اين كار از طريق تأكيد  و اصلاح تمركز س

بر پايه هاى اجتماعى تصميمات افراد صورت مى گيرد. (فيلد، 1386: 20 19)
به عبارت ديگر مى توان گفت كه مفهوم «سرمايه اجتماعى» توانسته بين انگارة بيش ازحد 
ــاختارى كنش كه توسط سنت ساختارگرايانه جامعه شناختى ترويج شد و انگارة بيش از  س
حد فردگرايانه، منفعت جويانه و حسابگرانه اى1 كه در اقتصاد نئوكلاسيك بسط يافت، آشتى 

برقرار نمايد و از اين زاويه تلفيقى بين رشته اى پديد آورد.  
ــدن  ــد جهانى ش ــه رون ــه ب ــا توج ــى ب ــرمايه اجتماع ــوم س ــتفاده از مفه ــن اس همچني
ــاى  ــى و هويت ه ــاى محل ــكل گيرى هويت ه ــى، ش ــاى مل ــش دولت ه ــف نق و تضعي

١- اين انگاره، انسان را داراى اهدافى مى بيند كه به طور فردى بدان ها نايل آمده، مستقلاً عمل مى كند و 
يكسره در پى منافع خويش است. اين رويكرد با تعميم يك واحد تجربى يعنى نزولى بودن تابع مطلوبيت 
نهايى (Marginal Utility) موجد رشد گسترده نظريه اقتصادى نئوكلاسيك و هم چنين رشد انواع فلسفه 

هاى سياسى از قبيل فايده گرايى و نظريه اصالت قرارداد و حقوق طبيعى بوده است.(كلمن، 1384: 44) 
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ــوان راه حلى اجرا  ــه عن ــى و قومى ب ــن تمايزات فرهنگ ــت يافت ــى،  اهمي ــان  – محل جه
ــتگذاران  ــعه، موردتوجه سياس ــكلات توس ــات محلى براى مش ــطح اجتماع ــدنى در س ش
(1383 ــال  ه ــون،1383،  (رابرتس ــت.  اس ــه  گرفت ــرار  ق ــى  اجتمــاع ــت  سياس ــئولان  مس و 

الگوى نظرى نسبت بين سرمايه اجتماعى و توسعه پايدار
«توسعه پايدار» در چهار حيطه داراى مضامين و بنيان هاى عميقى است:

1 - پايدارى محيطى 
2 - پايدارى اقتصادى
3 - پايدارى اجتماعى
4 - پايدارى فرهنگى 

در واقع مى توان گفت توسعه پايدار در يك كليت معنايى درصدد فراهم آوردن راهبردها 
و ابزارهايى است كه بتواند به پنج نياز اساسى زير پاسخ گويد:

1 – تلفيق حفاظت و توسعه 2 – تأمين نيازهاى اساسى و ارتقا سطح رفاه 3 – دستيابى به عدالت 
اجتماعى 4 – احترام به تنوع فرهنگى و ابتنا بر ارزش هاى فرهنگى 5 – جلب مشاركت مردم 
ــاى اول و دوم را در هم بياميزيم و تحت عنوان انطباق محيطى از آن ياد كنيم،  ــر نيازه اگ
در اين صورت مى توانيم اركان و اهداف توسعه پايدار را با الگوى نظرى «پارسونز1» منطبق 

دانسته و براى توسعه پايدار، ابعاد و اهداف زير را برشماريم:

اهداف توسعه پايدار مبتنى بر الگوى نظرى پارسونز
اهداف توسعه پايدارالزامات كاركردىخرده نظام هاى نظام اجتماعى

انطباق با محيط و تأمين نيازها و ايجاد رفاهتأمين نيازهااقتصادى
عدالت، نظم و امنيتدستيابى به اهدافسياسى
مشاركت همگانى (سرمايه اجتماعى)وفاق و انسجام اجتماعىاجتماعى

اجماع فرهنگى و سازگارى معرفتىحفظ الگوفرهنگى

براساس اين مدل، جايگاه وفاق اجتماعى متشكل از اجماع فرهنگى كه در سطح نخبگان 
ــكل گيرد، دو ركن مهم براى  ــرمايه اجتماعى كه در سطح ملى بايد ش ــود و س حاصل مى ش

1- Talcot Parsons
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دستيابى به توسعه پايدار را فراهم مى آورد. 
لازم به ذكر است كه سرمايه اجتماعى به تنهايى ضامن توسعه نيست، بلكه بايد در راستا 
ــر آرمان هاى پيشرفت و  ــكل گيرد. اگر وفاق بر س و پيرامون اجماع فرهنگى بين نخبگان ش
ــتر تعامل و گفتگوى فرهنگى بين نخبگان فراهم شود و جامعه نيز در جريان  ــعه در بس توس
اين گفتگوها مشاركت فعال داشته باشد، آن گاه سرمايه اجتماعى ملى براى تحقق آرمان هاى 
ــير  ــعه نيز به نحو بهينه در اين مس ــاير منابع و عوامل توس ــرفت مهيا خواهد بود و س پيش
ــود. درغيراين صورت، سرمايه اجتماعى در سطح اقوام، خرده فرهنگ ها و  به كار گرفته مى ش
ــود و به منبعى براى تخريب، هدر رفت منابع و سرمايه ها  گروه هاى كوچك تر تقويت مى ش
و عدم تحقق منافع و آرمان هاى ملى تبديل خواهد شد و حتى ممكن است كل جامعه را به 

سمت انحطاط و نابودى سوق دهد. 
ــورد ارزيابى قرار داد.  ــعه پايدار ملى م ــرمايه اجتماعى را با ملاك توس از اين رو بايد س
ممكن است قوت سرمايه اجتماعى در درون يك قبيله يا قوم منجر به شكل گيرى نهضت و 
يا جنبشى عليه كليت نظام اجتماعى گردد؛ لذا آن چه كه مهم است سمت و سوى تعاملات 
ــت و يا خير؟ به عنوان مثال  ــعه اس ــت كه آيا در جهت توس اجتماعى بين افراد و گروه هاس
پان تركيسم، پان كرديسم، پان بلوچيسم و پان عربيسم و ... هر يك به نوبة خود خدشة بزرگى 
بر سر راه توسعه ايجاد مى نمايند و احساسات ضد ملى را بر مى انگيزانند. اين در حالى است 
ــدت تقويت مى كنند و موفقيت  ــرمايه اجتماعى را نيز در درون گروه و قوم خود به ش كه س
ــتگى قومى مى دانند. همچنين است رانت خوارى، پارتى بازى،  خود را در گرو تقويت همبس
ــرمايه اجتماعى در درون خانواده و يا دوستان  ــى از قوت س ــاوندگرايى كه خود ناش خويش
است، اما وقتى به شبكة تعاملات سازمانى و رسمى تسرى مى يابد، آفت بزرگى براى توسعه 

در سطح ملى محسوب مى گردد. 

انواع سرمايه اجتماعى با تأكيد بر نقش آن در توسعه پايدار 
ــطح  ــعه در س ــى كه مى تواند در امر توس ــب نقش ــى را مى توان برحس ــرمايه اجتماع س
ــابى» ــرمايه اجتماعى اكتس ــابى» و «س ــى انتس ــرمايه اجتماع ــه «س ــد، ب ــته باش ــى داش مل

تقسيم نمود. 
اين تقسيم بندى با الهام از نظريه «رالف لينتن» صورت گرفته كه وى براى تمايز بين منابع 
تشكيل دهنده پايگاه اجتماعى افراد آن را مطرح نموده است. براساس نظريه لينتن برخى از 
دارايى ها و امكانات و موقعيت هايى كه افراد در سلسله مراتب اجتماعى (طبقه يا قشربندى) 
ــوند، ناشى از تلاش و زحمات آن ها نيست بلكه به صرف قرارگرفتن  از آن برخوردار مى ش
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ــود؛ در  ــاختارى (خانواده، قوم، مذهب، نژاد و ...) به آن ها محول مى ش در يك موقعيت س
حالى كه پاره اى از مزايا و امكانات ناشى از تلاشى است كه افراد از طريق ارتقا سطح دانش، 
ــترش روابط اجتماعى از آن برخوردار مى شوند و يا آن ها را  مهارت ها، اعتبار، منزلت و گس
ــته بندى بيشتر براى سطح خُرد كاربرد دارد و به اين  ــب مى كند. (Linton, 191) اين دس كس
ــت كه براى فرديت و عامليت انسانى در فرآيند  ــت، و آن اين اس علت داراى يك امتياز اس
ــبكه تعاملات  ــت. هر فردى به محض تولد در ش تغييرات اجتماعى نقش محورى قايل اس
ــود و با افراد خاصى مانند پدر و مادر، برادران و خواهران، خويشاوندان،  خاصى وارد مى ش
ــان و ... در تعامل و رابطه قرار مى گيرد؛ لذا وى در  هم محلى ها، افراد طايفه و قوم، هم كيش
تحصيل و ايجاد اين نوع سرمايه اجتماعى نقشى ايفا ننموده است، بلكه از قبل موجود بوده 
و امكان بهره بردارى از آن براى وى نيز به مانند ديگر اعضا فراهم مى شود. اين نوع سرمايه 

اجتماعى را «انتسابى» گويند. 
ــبكه هايى از تعاملات پايدار اجتماعى گويند كه افراد  ــابى» به ش ــرمايه اجتماعى «اكتس س
ــاى صلاحيت ها، توانايى ها،  ــارج از چارچوب خانواده، محله، قوميت و مذهب و بر مبن خ
ــند و تعاملات پايدارى را براى  ــكل مى بخش ــابى گروه هايى را ش عقايد و دانش هاى اكتس
ــتيابى به اهداف و آرمان هاى مشترك بين خود پديد مى آورند. اين نوع سرمايه اجتماعى  دس

«اكتسابى» نام دارد. 
در اين مدل از سرمايه اجتماعى افراد با كاهش از شعاع نفوذ سرمايه اجتماعى انتسابى، به 
آزادى هاى بيشترى دست مى يابند و بر اين اساس مى توانند به توسعه مهارت ها، خلاقيت ها 
ــاوندى،  ــتن از تعصبات خويش و ظرفيت هاى فردى خود نايل گردند. به علاوه به علت كاس
ــدود  ــغلى مس ــرايت ارزش هاى خانوادگى به محيط هاى ش قومى و محلى خود، راه را بر س
ــر پارتى بازى،  ــايلى نظي ــيب ها و مس ــن ارزش ها منجر به ظهور آس ــرايت اي ــد. س مى نماين
ــاوندگرايى و قوم محورى در ادارات و محيط هاى شغلى، حرفه اى، آموزشى، سياسى  خويش
ــدّت مطرح مى باشد (صبورى كاشانى، 1383: 596، راغفر،1383:  ــود كه در جامعة ما به ش و  ... مى ش
452، رفيع پور،1386) و سياست ها و برنامه هاى توسعه بدون رفع آن قرين موفقيت نخواهند بود. 
ــو و ارتقا سرمايه اجتماعى اكتسابى و تقليل  ــد فردگرايى از يكس راه حل رفع اين معضل رش
ــوى ديگر مى باشد؛ كه جملگى در  ــتگى هاى تعصب آميز محلى، قومى و فاميلى از س همبس
راستاى منافع ملى و توسعه پايدار ملى سامان مى يابد. در اين مدل سرمايه اجتماعى تقويت 
ــود، اما اين تقويت به گونه اى است كه توسعه پايدار ملى تسهيل شود. نگارنده معتقد  مى ش
ــرمايه اجتماعى انتسابى و اكتسابى وجود دارد كه در مدل زير  ــت رابطة معكوسى بين س اس

نشان داده شده است. 
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   A: سرمايه اجتماعى انتسابى (دورن گروهى)                       مدل  B: سرمايه اجتماعى اكتسابى (بين گروهى)

ــب بوده، آثار و پيامدهاى مثبتى  ــرمايه اجتماعى براى توسعه پايدار متناس در مدل B، س
ــت ها و برنامه هاى توسعه برجاى مى گذارد، در حالى كه طبق مدل  براى تحقق اهداف سياس
ــد؛  ــيج و به كار گرفته نخواهد ش ــتاى تحقق اهداف و منافع ملى بس A، منابع جامعه در راس
ــته بندى كرد. چرا كه به  ــرمايه اجتماعى مثبت1» نيز دس ــذا مدل B  را مى توان به عنوان «س ل
مفهوم گسترش سرمايه اجتماعى از سرمايه درون شبكه ها به بين شبكه ها و تبديل اعتماد و 
همبستگى خاص به اعتماد و همبستگى عام است. «سرمايه اجتماعى منفى»2 برعكس زمانى 
ــرمايه اجتماعى باندى در درون شبكه ها از يك حد معينى فراتر رود، به  ــت كه س مطرح اس
ــبكه ها گردد  ــرمايه اجتماعى آوندى بين ش گونه اى كه مانع از برقرارى پل هاى ارتباطى يا س
ــورد و تخاصم روى دهد. نظير زمانى كه دو قوم در  ــبكه ها به جاى همكارى، برخ و بين ش
يك سرزمين با يكديگر به منازعه در جهت حذف و نابودى يكديگر برمى خيزند يا زمانى كه 
ــودى يكى به نفع ديگرى پيش مى رود.  ــن دو حزب تخاصم و منازعه تا مرز حذف و ناب بي
ــى، اجتماعى،  ــدن رخ دهد و مواضع سياس ــه در جامعه حالت قطبى ش ــن زمانى ك همچني
ــاد و در مقابل يكديگر صف آرايى كنند و توان  ــى، اقتصادى در دو جبهة كاملاً متض فرهنگ
ــته باشند؛ در هر يك  ــازنده را نداش ــالمت آميز و س گفتگو و حل منازعه در يك فضاى مس
ــعه آثار تخريبى  ــت كه بر فرآيند توس ــرمايه اجتماعى منفى رخ نموده اس اين از حالت ها س

فراوانى دارد.

1- Positive Social Capital
2- Negative Social Capital

ى) رو (بين بى ا ى م اج ي : سر ل ى) رو (دورن بى ا ى م اج ي ر :
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ضعف سرمايه اجتماعى در سياست ها و برنامه هاى توسعه در ايران 
تحليل محتواى سياست ها و برنامه هاى توسعه نشان مى دهد كه اغلب اين اسناد برخوردار 
ــتوانه مؤثر سرمايه اجتماعى نبودند. در تبيين اين مدعا مى توان به برخى از آسيب هاى  از پش
ــيب ها و چالش هاى سياست ها و برنامه هاى توسعه را  ــت ها و برنامه ها اشاره كرد. آس سياس
مى توان به دو دسته بيرونى و درونى تقسيم كرد. در نقد بيرونى سياست ها و برنامه ها، فقدان 
ــيب هاى درونى و  ــت. در ادامه مهم ترين آس ــرمايه اجتماعى يكى از مهم ترين آسيب هاس س

بيرونى سياست ها و برنامه هاى توسعه در ايران مورد دسته بندى و تحليل قرار مى گيرد.  

الف- آسيب هاى بيرونى 
ــاس مقتضيات فرهنگى – اجتماعى كشور و شناسايى  ــعه براس 1. اغلب برنامه هاى توس
ــكاى مدل هاى نظرى وارداتى  ــده، بلكه به ات ــور تدوين نش مختصات هويتى و تاريخى كش
ــلامى – ايرانى  ــدان، ضرورت تدوين الگوى بومى (اس ــاس همين فق تدوين يافته اند. براس
ــعه كشور مورد توجه  ــال 1386 به عنوان يك گفتمان جديد در ادبيات توس ــعه) از س توس
ــند، حتى با  ــعه عاريتى باش ــت. زمانى كه مدل ها، برنامه ها و طرح هاى توس ــرار گرفته اس ق
ــند.  ــب و زيبا به نظر نمى رس وجود زيبايى و خوش آب و رنگ بودن، بر قامت جامعه مناس
ــبات، نهادها و شبكه هاى اجتماعى كه جملگى از عناصر  چرا كه با ارزش ها، هنجارها، مناس
ــرمايه اجتماعى هستند، سازگار نبوده و به همين دليل نخواهند توانست مشاركت و وفاق  س
و همراهى آحاد جامعه را براى تحقق اهداف خود جلب نمايند. از مهم ترين دلايل شكست 
ــه مدل هاى اروپا محور و  ــلاب مى توان به اتكا اين برنامه ها ب ــعه قبل از انق برنامه هاى توس
ــاره كرد و در مقاومت جامعه نسبت به اين نوع از مدرنيزاسيون وارداتى و عاريتى  غربى اش
ــى به وجود آمد و سرانجام به پيروزى انقلاب اسلامى  بود كه مبارزات و مقاومت هاى سياس

منجر شد. (ميرسپاسى، 1384)
2. اغلب برنامه هاى توسعه در هنگام طراحى به دور از تعاملات گفتمانى در سطح نخبگان، 
ــگاهى، رسانه ها و حوزه عمومى و در سطح رويكرد سياسى مسلط در  نهادهاى علمى، دانش
ــى دولتمردان تنظيم شده اند و به همين دليل در اجرا قادر  ــلايق سياس دولت و محدود به س
به جذب همكارى ساير رويكردها و نيز مشاركت عمومى نبوده و با ناكامى مواجه شده اند. 
ــر ادامه برنامه هاى توسعه قبلى است.  ــأله اى اختلافات دولت ها بر س مصادق بارز چنين مس
ــت برنامه ريزى ميان مدت و بلندمدت  ــلامى و به ويژه پس از جنگ اهمي پس از انقلاب اس
ــوم، چهارم و پنجم به تدريج بر تجربه نوينى  ــترى مطرح شد و برنامه هاى س با جديت بيش
ــن تجربه اى و وجود  ــدند. اما به رغم وجود چني ــتوار ش ــزى پس از انقلاب اس از برنامه ري
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ــتى و لازم الاتباع، هم چنان  ــندى فرادس ــت هاى كلى برنامه هاى ميان مدت به عنوان س سياس
ــر اولويت ها و نحوة تخصيص منابع، راه  ــور برس تا حصول اجماع درخور بين نخبگان كش

طولانى درپيش است. 
ــوده و نهادهاى اجتماعى -  ــرد اقتصادى غالب ب ــعه، رويك ــب برنامه هاى توس 3. در اغل
ــدند. در اين رويكرد، تصور براين است كه از  ــى چندان مهم قلمداد نمى ش فرهنگى و سياس
ــى را نيز به وجود  ــق متغيرهاى اقتصادى مى توان تغييرات مورد نظر اجتماعى و سياس طري
آورد و اين تصور خود بر اين مفروضه استوار است كه كنشگران اغلب عقلانى و حسابگرانه 
ــت. در اين حالت نقش  ــرك اصلى كنش هاى آن هاس ــد و منافع اقتصادى مح ــار مى كنن رفت
ــبكه هاى اجتماعى و محلى مورد  ــاى اجتماعى، اقوام، اقليت ها، خرده فرهنگ ها و ش گروه ه

غفلت قرار مى گيرد. 
ــعه شده است،  ــت ها و برنامه هاى توس ــأله مهم ديگر كه موجب عدم تحقق سياس 4. مس
ــازگارى بين سطوح مختلف سياست گذارى و برنامه ريزى است. به عنوان  ناهماهنگى و ناس
ــامل قانون اساسى، سند  ــناد فرادستى ش ــعه بايد براساس اس ــاله توس مثال هر برنامه پنج س
چشم انداز و به ويژه سياست هاى كلى برنامه ميان مدت تدوين شود؛ اما ارزيابى هاى صورت 
ــو و معيار  ــازگارى از يك س ــان مى دهد كه الزام حقوقى لازم براى رعايت اين س گرفته نش
ارزيابى و نظارت معتبر و دقيقى از سوى ديگر براى سنجش ميزان سازگارى بين اين سطوح 
سياست گذارى و برنامه ريزى فراهم نيست. به عبارت ديگر، به رغم ضرورت هماهنگى ميان 
بودجه هاى سنواتى با برنامه هاى ميان مدت، برنامه هاى ميان مدت با اسناد بلندمدت مانند سند 
چشم انداز، بيشتر اين تناسب و هماهنگى وجود نداشته و راهبردها و سياست هاى ميان مدت 
ــات موقت و بودجه اى قرار  ــعاع تخصيص منابع و تصميم ــعه، تحت الش در برنامه هاى توس
گرفته و حتى ادبيات، ابزارها و شيوه هاى بودجه ريزى بر نظام برنامه ريزى مسلط بوده است. 
در تحليل اين آسيب مى توان گفت كه نظام برنامه ريزى در ايران فاقد مكانيسم دقيق، شفاف 
ــى براى تهيه و تدوين برنامه، تصويب برنامه و اجرا و نظارت بر آن بوده و همين  و اثربخش

امر موجب ناهماهنگى بين قواى مختلف در مواجهه با برنامه هاى توسعه شده است.
ــت.  ــيار بالايى از تمركز تعريف گرديده اس 5. نظام برنامه ريزى ايران همواره با درجه بس
تمركزگرايى در برنامه هاى توسعه ايران از مناطق به مركز و بخش ها، از بخش ها به سازمان 
ــى گرايش داشته و به رغم  ــازمان به مقامات عالى رتبه سياس ــور و از اين س برنامه ريزى كش
تلاش ها و تأكيدات بسيار بر ضرورت تمركزگرايى، نظام سياسى و قانونى، نحوه تأمين مالى 

برنامه ها و ... به طور جدى اين تمركز را پشتيبانى و تقويت نموده است.
ــعه اغلب به صورت آمرانه و از بالا به پايين طراحى شده و در تدوين  6. برنامه هاى توس
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ــاركت مردم، اقوام  ــا چندان به نظرات نهادهاى مدنى، فرهنگ و هويت اجتماعى و مش آن ه
ــت. اين بدان معناست كه ارزش ها، آرمان ها و  ــار و گروه ها توجه نشده اس و اقليت ها، اقش
ــير نمودند در برنامه هاى  ــاى اجتماعى آن گونه كه دولتمردان تفس ــار و گروه ه نيازهاى اقش

توسعه انعكاس نيافته است.
7. برنامه هاى توسعه بيشتر برنامه هاى تخصيص منابع در بخش دولتى بوده و در بسيارى 
ــت فعاليت در بخش خصوصى  ــت گذارى، علامت دهى و هداي ــوارد از ضرورت سياس از م

غفلت شده است.
ــده بسيار  ــت برنامه هاى تدوين ش 8. ميزان پايبندى و الزام به اجراى دقيق و بى كم و كاس
ــى، اقتصادى،  ــعه تحت تأثير متغيرهاى سياس ــت و در عمل برنامه هاى توس پايين بوده اس

اجتماعى و تحولات بين المللى پيش بينى نشده، قرار داشته است. 
ــاى خارجى توجه ندارند.  ــتراتژى هاى رقبا و متغيره ــعه چندان به اس 9. برنامه هاى توس
ــود، براى تخصيص و تركيب بهينة منابع  زمانى كه برنامة بلندمدت يا ميان مدت تدوين مى ش
ــش و تأثير متغيرها و بازيگران خارجى را  ــتفاده از ظرفيت هاى موجود، ناگزير بايد نق و اس
ــم انداز به عنوان يك سندفرادستى بلندمدت،  ــند چش مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال س
ــادى و علمى و فناورى درنظر دارد؛  ــال 1404 در جايگاه اول به لحاظ اقتص ــران را در س اي
ــد كه عملكرد و نقش  اين آرمان در صورتى از طريق برنامه هاى ميان مدت محقق خواهد ش
كشورهاى منطقه نيز مورد توجه قرار گرفته باشد. تحليل محتواى اغلب اسناد برنامه اى نشان 
مى دهد كه در امر تدوين لايحه هاى برنامه هاى توسعه و تاحدود زيادى در تدوين نهايى، به 
محيط فراملى و بيرونى توجه درخورى نشده است. (دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مركز پژوهش هاى 

مجلس  شوراى اسلامى، 1378 )
10. نظارت بر اجراى سياست ها و برنامه هاى ميان مدت و كوتاه مدت در كشور بر اساس 
ــرفت  ــت و حداكثر به نظارت عملياتى و پيش ــه تقريب مغفول اس ــود امرى ب ــوابق موج س
ــده و ابعاد و پيامدها و اثربخشى برنامه ها در عمل مورد ارزيابى  فيزيكى پروژه ها محدود ش
ــت كه در امر نظارت بايد از  ــت. (غلامى نتاج، 1380: 128 – 133) لازم به ذكر اس قرار نگرفته اس
ــار سرمايه اجتماعى نيز بهره گرفت. در اين خصوص احزاب سياسى، مطبوعات  منبع سرش
ــى، مؤسسات و  ــتقل علمى و پژوهش ــتقل از نفوذ مجريان، نهادهاى مس ــانه هاى مس و رس
ــكل هاى مردم نهاد و شبكه هاى اجتماعى موجود در جامعه، مى توانند مشاركت جدى و  تش
ــته باشند و به نقد و نظارت بر فرآيند تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه بپردازند.  فعال داش
در اين صورت هم توان و ظرفيت حوزة عمومى و خصوصى جامعه در امر تصميم گيرى و 
ــت گذارى و نقد و نظارت بر برنامه ها و اقدامات كلان افزايش خواهد يافت، و هم از  سياس
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رهگذر چنين ظرفيتى اجماع و وفاق اجتماعى بر سر سياست ها و برنامه ها به وجود خواهد 
آمد. در اين حالت پيوند بين نخبگان سياسى حاكم و غيرحاكم از يك سو و نخبگان و مردم 
از سوى ديگر تقويت شده و مشاركت اجتماعى براى بهبود وضعيت جامعه در ابعاد مختلف 

به حداكثر خواهد رسيد. 

ب- آسيب هاى درونى: 
ــت كه  ــت ها و قوانين برنامه، حاكى از اين اس 1. تحليل محتواى بندهاى برخى از سياس
ــيار درست و مورد قبول كه حاصل دانش علمى تخصصى و  برخى عبارات و گزاره هاى بس
ــناد آورده شده اند، بدون اين كه نحوة تحقق و  ــت در اين اس تجربه عملى در اين حوزه هاس
دستيابى بدان ها مشخص باشد. اگر قرار باشد سياست يا برنامه، خط مشى و مسير حركت را 
نشان دهد، بايد به صورت عملياتى تدوين گردد. اين خود مستلزم انجام مطالعاتى است كه 
ــه هاى اصلى مشكلات را شناسايى نموده و براساس اين ريشه ها سياست ها و برنامه ها  ريش

تدوين گردند. 
ــوان ابهام و  ــعه، مى ت ــواد قوانين برنامه هاى توس ــت ها و م ــورد برخى از سياس 2. در م
ــتنتاج نمود. به گونه اى كه جهت و خط مشى اساسى مشخص نيست و  ــيرپذيرى را اس تفس
ــئول اجرايى مى تواند آن را به زعم خود مورد استناد قرار داده و عملكرد خود را  لذا هر مس
منطبق بر آن قلمداد نمايد. به علاوه مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر برنامه ريزى توسعه 
ــازگارى درونى  ــجام لازم برخوردار نبوده و در برخى موارد نيز س در ايران از انطباق و انس

بين مفاد قوانين مشاهده نمى شود.
ــده اند،  ــطح آرمان ها و ارزش ها تهيه ش ــت ها، خود در س 3. برخى از بندها و مواد سياس
ــت بايد خط مشى نيل به هدفى باشد و برنامه، مجموعة اقداماتى است  در حالى كه هر سياس
ــى مزبور به اجرا درمى آيد. برنامه هاى توسعه نيز در بسيارى از موارد،  كه در تعقيب خط مش
ــا و عمليات اجرايى و  ــتورات كلى بوده و نه تنها به برنامه ه ــاوى برخى راه حل ها و دس ح
مشخص اشاره ننموده، بلكه حتى در بيشتر موارد آيين نامه ها و مقررات اجرايى آن هم توسط 

دولت تهيه و تصويب و اجرا شده است.
4. در هيچ يك از برنامه هاى توسعه، تعريف روشنى از مفهوم توسعه، ابعاد و ويژگى هاى 

آن به عنوان رويكرد نظرى حاكم بر برنامه ها ارائه نشده است.
ــاس تعريفى  ــتمى، جامع و كل نگر بوده و همواره بر اس ــد رويكرد سيس ــا فاق 5. برنامه ه
محدود از يك وجه توسعه تدوين شده اند و حتى به رغم توصيف برنامه هاى سوم عمرانى 
ــوند  ــوم و چهارم با پس به بعد با عنوان برنامه هاى جامع، نام گذارى برنامه هاى اول، دوم، س
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ــع در حوزه هاى  ــى، زيربنايى و تخصيص مناب ــا از برنامه ريزى فيزيك ــعه، اين برنامه ه توس
مختلف فراتر نرفته است. (قاسمى و زمانى، 1388)

ــعه همواره در حد بسيار بالايى از تفصيل تهيه گرديده و براى يكايك  6. برنامه هاى توس
بخش ها و زيربخش ها هدف گذارى، سياست گذارى و تأمين مالى انجام شده است، بى آن كه 
ــى اين گونه برنامه ريزى از جمله وجود اطلاعات گسترده،  از الزامات و ضرورت هاى اساس
ــى بسيار قوى و مجرب برخوردار باشد.  جزيى و تفصيلى، منابع عظيم مالى، نظام كارشناس
ــازگارى درونى برخوردار نبوده و در  ــب و س در عين حال اين حد تفصيل، از توازن و تناس
ــت، به طورى كه در برخى از بخش ها تا  ــده اس ــان رعايت نش همة بخش ها به صورت يكس
ــت.  ــده اس ــنده ش حد بنگاه و حتى كالا پيش رفته و در برخى موارد به برنامه ريزى كلى بس

(غلامى  نتاج و عظيمى، 1388)
ــنجش  ــاس س ــعه بر اس 7. توزيع منابع و امكانات در مناطق مختلف در برنامه هاى توس
ــرزمين صورت نپذيرفته است. اين  ظرفيت ها، توانمندى ها و نيازها و به طور كلى آمايش س
ــو و نيازمندى هاى مناطق  ــت كه مطالعه جامع در خصوص ظرفيت ها از يك س بدان معناس
ــوى ديگر صورت نپذيرفته يا دست كم سياست ها و برنامه هاى توسعه برمبناى  مختلف از س
ــت. در برنامه هاى توسعه اغلب نيازها و مسايل  ــده اس نتايج اين مطالعات تدوين و اجرا نش
ــتمرار در نيل به اهداف توسعه  ــته بوده و فاقد مبناى درون نگرى و اس فورى و عاجل برجس

بوده است.1

نتيجه گيرى 
توجه به مبانى نظرى توسعه متوازن و پايدار از يك سو و سرمايه اجتماعى از سوى ديگر 
نشان مى دهد كه موفقيت سياست ها و برنامه هاى توسعه در گرو پيوند متناسب بين توسعه و 
سرمايه اجتماعى است. اما آن چه مورد تأكيد قرار گرفته اين است كه بايد مدل توسعه بومى 
و فرهنگى به صورت متوازن و پايدار طراحى شود كه در اين صورت سرمايه اجتماعى ملى 
ــكيل خواهد داد. تقويت سرمايه اجتماعى ملى البته به معناى  ناگزير يكى از اركان آن را تش
ــت، بلكه بر پررنگ شدن آرمان ها و ارزش ها در  ــبكه هاى فروملى نيس انهدام يا تضعيف ش

سطح ملى در تعاملات و پيوندهاى گروهى تأكيد دارد. 
آن چه از توسعة متوازن و پايدار انتظار مى رود اين است كه بتواند: 

اولا؛ً رفاه و رشد مادى لازم براى تأمين نيازها و پرورش استعدادها و ظرفيت هاى طبيعى 
١- در تدوين اين بخش علاوه بر مرور ارزيابى ها (مانند غلامى نتاج و عظيمى، 1388 و محمدقاسمى و 
رضا زمانى 1388)، به متن سياست ها و قوانين برنامه هاى سوم، چهارم و پنجم توسعه مراجعه شده است. 
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و انسانى جامعه فراهم آورد.
ــل هاى آتى جامعه از اين منابع  ــه گونة بهينه از منابع بهره گيرد تا برخوردارى نس ــاً؛ ب ثاني

تضمين شود. 
ثالثاً؛ ضامن نظم و امنيت و عدالت در جامعه باشد. 

رابعاً؛ سازگار با ارزش ها و مختصات تاريخى، فرهنگى و اجتماعى و برخوردار از وفاق 
اجتماعى و انگيزه بخش در سطح آحاد جامعه باشد و به تبع آن مشاركت اجتماعى را ايجاد 

و تقويت كند. 
ــت ها و اقدامات دولت ها در خصوص  ــت كه، از تحليل برنامه ها و سياس اين درحالى اس
ــود كه تاكنون چنين مبانى و اصولى مراعات نشده و به ويژه  ــعه در ايران استنباط مى ش توس
اجماع فرهنگى و سرمايه اجتماعى ملى، پشتيبان اين اسناد نبوده است. به همين دليل با تغيير 
ــعه پيشين با جديت و  ــى و يا جابه جايى دولت ها، پيگيرى برنامه هاى توس و تحولات سياس
ضمانت لازم صورت نگرفته است. بايد توجه داشت كه اجماع فرهنگى بين نخبگان و مردم 
زمانى حاصل مى شود كه بسترى امن براى تعاملات گفتمانى در جامعه مهيا شود. به عبارت 
ــه تعاملات و تضارب  ــردم زمانى به وجود مى آيد ك ــاق و اجماع بين نخبگان و م ــر وف ديگ
گفتمان هاى توسعه و پيشرفت در سطح حوزة عمومى به نحو متقاعدكننده اى صورت گيرد. 
ــترى احزاب، رسانه ها، نهادهاى علمى و دانشگاهى، مؤسسات تخصصى  در ايجاد چنين بس
ــى و كانون هاى تفكر نقش بسيار مهمى ايفا مى كنند و لذا با جلب مشاركت  علمى و پژوهش
ــعه فراهم كرد.  ــاطى براى بحث و نظريه پردازى پيرامون توس اين نهادها مى توان زمينة پرنش
اين نهادها بايد به انجام مطالعات جامعه شناختى مبادرت ورزند و ديدگاه هاى اقشار مختلف 
ــاس آن به ارزيابى هريك از رويكردهاى توسعه  ــى قرار دهند، تا براس جامعه را مورد بررس
ــن زمينه هاى اجتماعى احزاب  ــت يازيد. برمبناى چني و ميزان تحقق پذيرى آن در عمل دس
ــپس با  ــى خود و معرفى آن ها به جامعه بپردازند و س ــد به تدوين برنامه هاى سياس مى توانن

موفقيت در انتخابات، اقدام به برنامه ريزى و سياست گذارى براى توسعه همت گمارند. 
ــنهاد مى توان گفت كه سرمايه اجتماعى ظرفيتى است كه  در يك جمع بندى به عنوان پيش
بايد در راستاى آرمان هاى توسعه در سطح ملى شكوفا و فعال شود و در كلية مراحل مربوط 
ــپس نظارت و اصلاح بعد از نظارت بايد از منبع  ــت گذارى، برنامه ريزى، اجرا و س به سياس
سرشار سرمايه اجتماعى بهره گرفت. در اين خصوص احزاب سياسى، مطبوعات و رسانه ها، 
نهادهاى علمى و پژوهشى، مؤسسات و تشكل هاى مردم نهاد و شبكه هاى اجتماعى موجود 
ــته باشند و به ارايه نظر و پيشنهاد و نقد و  ــاركت جدى و فعال داش در جامعه مى توانند مش
ــعه بپردازند. در اين صورت هم توان و  ــارت بر فرآيند تدوين و اجراى برنامه هاى توس نظ
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ــت گذارى و نقد و  ــت حوزة عمومى و خصوصى جامعه در امر تصميم گيرى و سياس ظرفي
ــت و هم از رهگذر چنين ظرفيتى  ــر برنامه ها و اقدامات كلان افزايش خواهد ياف ــارت ب نظ
ــت ها و برنامه ها به وجود خواهد آمد. در اين حالت  ــر سياس اجماع و وفاق اجتماعى بر س
ــوى ديگر  ــو و نخبگان و مردم از س ــى حاكم و غيرحاكم از يك س پيوند بين نخبگان سياس
ــاركت اجتماعى براى بهبود وضعيت جامعه در ابعاد مختلف به حداكثر  ــده و مش تقويت ش

خواهد رسيد. 
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Literature review on the theory of social capital shows that the main goal of pioneers of this 
theory has been making public policy makers aware of the fact that without the role played by 
the social networks and the interactions taken place at the grassroots level, it would be extremely 
difficult to push forward developmental programs. In other words, attaining a balanced and sus-
tainable development would be the outcome of designing programs and policies deeply rooted in 
the culture and other characteristics of the land of policy making. As in this way, social cohesion, 
cooperation and participation of the public for the realization of targeted policy objectives would 
be attained and strong social connectedness between the people and government of a country 
would be possible.

The assessment of past long and medium term programs shows that one of the main reasons for 
the failure of some public policies and programs has been due to the lack of social consensus and 
social agreement over the programs' specific objectives. 

Having this in mind, the current paper tries to utilize the concept of social capital in order to 
analyze and assess Iran's recent macro policies and developmental programs.

Keywords: Policy, social capital, development, sustainable development, national cohesion, 
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